
افول قدرت زن در حماسه گرشاسب نامه

نویسندگان: بساک،حسن؛ توکلی،ناهید
ادبیات و زبانها :: ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد مشهد) :: پاییز 1390 - شماره 31

از 115 تا 140
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/1002185 : آدرس ثابت

Mohammad Daneshgar : دانلود شده توسط
تاریخ دانلود : 19:23:15 1393/04/05

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائۀ مجلات عرضه شده در پایگاه،مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت نموده است، بر این اساس
همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه

مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از
صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به

صفحه قوانین و مقررات استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجلات تخصصی نور

www.noormags.com

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/1002185
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/1002185
http://www.noormags.com/view/fa/rules
http://www.noormags.com
http://www.noormags.com


            115                                                     114تا  101، از صفحه اشراف بر ضمير در زندگي ابوسعيد ابوالخير
  

  نامه پ سافول قدرت زن در حماسه گرشا
  دكتر حسن بساك
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور واحد مشهد

  ليناهيد توكّ
  سي دانشگاه پيام نوردانشجوي دكتري زبان و ادبيات فار

  )10/8/90 تاريخ تصويب:، 1/7/90 (تاريخ دريافت:
  چكيده

شهري  ،كورنگ شاه ق دخترِقدرتمند و خلاّ زابلستان، با حضور شاداب،
ــا خردمنــدي تمــام اداره    ــود. وي همــراه پــدرش آن ســرزمين را ب آرمــاني ب

  كرد. او در انتخاب همسر آزاد بود.  مي
اي هـاي دايـه  دختـر كورنـگ شـاه بـا وسوسـه     هنگامي كه اعتماد به نفـس  

افسونگر متزلزل شد ديگر نتوانست آزاده و دلاورانه مكمل مرد باشد، بنـابراين  
  رمردي بود تا از او صاحب پسري قدرتمند شود.بنيازمندانه در انتظار اَ

بود، پس از ده سال آوارگـي،  جمشيدشاه كه از جور ضحاك فرار كرده
شاهانه بزمي ترتيب داده بود، به زابلسـتان رسـيد. او   روزي كه دختر در باغي 

  ميهماني دختر كورنگ شاه را از دور ديد وتقاضاي سه جام شراب كرد. 
دختر والامقام با ديدن اين مرد، از آن جا كه با تمهيدات دايـه مجـذوب   
ــده    ــود، فرهنــگ، اســتقلال و كمــال خــويش را نادي ــه شــده ب قــدرتي مردان

د؛ تعـادل خـويش را از دسـت داد؛ قـدرت و خـرد      گرفت؛از درون فروپاشـي 

                                                      
                                                                                                    bassak@pnu.ac.ir 
 09155211694                                                                  N.tavkoli52@gmail.com 
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خويش را فراموش كرد و بي چون و چرا سروري مرد را  پذيرفت. درنتيجـه  
با پا فشاري و پنهان از چشم پدر با جمشيد به آيين الهي هود، پيمان زناشويي 

  بست و پس از مدتي باردار شد.
ي را مـورد  هنگامي كه از تسليم شدن دخترش آگاه شـد و  شاه زابلستان،

عتاب قرار داد كه چرا آزرم، فرهنگ، كمال و جايگاه اسـتوار خـويش را از   
 ـ   ي ا همـين كـه اشـك بـر گونـه     ياد برده و بهارش به خزان نشسـته اسـت؟ ام

دخترش جاري شد،اورا بخشيد و سخنان ازسر پنـد و تهديـد دختـرش را بـه     
ين كـرده  ي جمشـيد جـايزه تعي ـ  جان پذيرفت. با آن كه ضحاك براي يابنده

شاه به خواست دخترش جمشيد را مورد عنايـت قـرار داد و بـا    بود، كورنگ
   لـين ديـدار بـه كورنـگ شـاه       هداياي بسيار به ديـدنش رفـت. جمشـيد در او

  زاده خواهدشد. پگفت: كه از پيوند من و دخترت در نسل پنجم، گرشاس
نـد.  ناميد» تـور «فرزند جمشـيد و دختـر كورنـگ شـاه بـه دنيـا آمـد. او را        

كودك در بارگاه كورنگ شاه پرورش يافت و شباهتش به جمشيد سبب شـد  
اك به دست ضحجمشيد تي پس از مدبگريزيد. ي كورنگ كه پدر به توصيه

  شد و دختر كورنگ شاه در اندوه و نوميدي، خود كشي كرد.كشته
 و پايـاني اسـت بـر دوران همراهـي و برابـري زن و مـرد       ،نامه پگرشاس

هاي فرو پاشي كمال زن فراهم انگر فرازي از زمان است كه زمينهچنين بي هم
گشته و توازن قدرت زن و مرد در يك نظام هماهنگ و قدرتمند بـه دسـت   

است. در اين حماسه زن نه از سر ضعف بلكه با عشـق و  خود زن ويران شده
  از درون فرو پاشيد و قدرتش متلاشي گشت.    احساسي مهار نشده،

  يدي:كلهاي  هواژ
  شاه، زن، تقابل عقل واحساس، فروپاشي قدرت.گرشاسپ نامه، دختر كورنگ
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  مقدمه
 ،اسـت ، نام خاص ساير زنان ذكر نشده"مارينه"و "حوا"در گرشاسب نامه جز دو زن، 

دختـر  "دار بدون نام خاص  ه است. يكي از اين زنان ناماي در خور توجاين امر خود نكته
سويي و توازن قدرت زن و مـرد   اسه،هم تصوير روشني از هماست. اين حم "كورنگ شاه

منـد زن و   ياري شـكوه  دلي و هم وهم بيانگر فرو پاشي آن نظام آرماني باستاني است. هم
  است:مرد در فرازهاي زير از گرشاسب نامه بيان شده

سويي و توازن قدرت دختـران و پدرانشـان بـا     ي اول جامعه با وصف همدر طبقه -1
ي تدبير و توان و فرهنگ دختر كورنگ شاه و در در سايه"زابلستان"فضاي امن  توصيف

  در كنار پدرش. "با تصوير با شكوه دختر والامقام شاه روميه "روميه"
  كاري زن بازرگان و شوهرش. راهي و هم ي مرفه جامعه با بيان همدر طبقه -2

  )220-225: 1354(اسدي طوسي ،
درسـتي، تـلاش، خودكفـايي،     كش جامعه با وصف تـن ي عادي و زحمتدر طبقه -3

  )291-1354:292(اسدي طوسي، .باننوازي پيرزني پاليزانصاف ومهمان
سويي و توازن قدرت زن و مرد از زبان  در نظام گذشته با بيان داستاني از آثار هم -3

و مندي برفراز كـوه كـه زنـي بـه نـام مارينـه        مهراج براي گرشاسب با وصف بناي شكوه
قهرمـان شكسـت ناپـذير     يـاري بنـا كـرده بودنـد و گرشاسـب،      دلي و هـم  شوهرش باهم

  )156-159: 1354(اسدي طوسي، اساطير،را به شگفتي و تحسين واداشت.
  ي اساطيري از زبان گرشاسـب اقـرار كـرده   سراينده در حسرت اين نظام فرو پاشيده

  ان شكوهمندي بيافريند.  است كه زر و زور و مردي به تنهايي نمي تواند چنين سام
  

ــرد ــار ك ــن ك ــين زور و اي ــن چن ــا اي ــرد  كج ــتن را بمــ ــا خويشــ ــم مــ ــه داريــ  چــ
  )156 :(همان 

  ورود به بحث
ي ورود جمشيد به داستان است، تصويري درخشـان   نامه كه دربارهآغاز گرشاسب در

 آمده است. اين دختر دوشادوش پدرش، -دختري خردمند پهلوانْ -دختر كورنگ شاه از
  كرد. او الگوي مادرانه نداشت. زابلستان را با توانايي و تدبير تمام اداره مي
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 ـ افتخار و محب ي آرامش،شاه مايهدختر كورنگ ه بـه قـدرت و   ت خاص پدر و بـا توج

محبوب،  مقبول و ق،اين دختر موفّ خرد و شكست ناپذيريش در انتخاب همسر آزاد بود.
 ـ  پدر وق و قدرتمند بود. رفتار اين خلاّ ل هـم بودنـد،   دختر، در دوراني كه با هـم و مكم

  ديگر است.  سويي و توازن قدرت زن و مرد دركنار يك نمايشي روشن از هم
ي اي افسـون هاي اهريمني دايهي توازن قدرت فرا رسيد، وسوسهزمان فرو پاشي دوره

رانـه و الگـوي   نداشتن الگوي ماد شاه در حكم مادر بود، كنداگر كه براي دختر كورنگو 
 جايگاه خـويش غافـل كـرد و در مسـير     اين دختر را از كمال و ؛جذابي كه از پدر داشت

مانند قرار داد كه از راه خواهد رسيد و از او پسري قهرمان و  پرانتظار و اشتياق مردي بي
  مانند به دنياخواهدآورد. بي

خسـته و   اك، غمگـين، جمشيدشـاه، فـراري از جـور ضـح     در عصر يك روزپـاييزي، 
هـاي زرد و سـرخ خـزان،     از دور در باغي غرق در زيبـايي  سرگردان به زابلستان رسيد و

ي كنيزكي، سه جام مـي درخواسـت    مند ديد. او از صاحب مهماني به واسطه بزمي شكوه
ي باغ كرد. دختر والا مقام راز اين رفتار نمادين را دريافت؛ مرد بيگانه را به مهماني زنانه

  و با او برخوان نشست. پاييزي برد
ي طلايي پاييز باغ ديـد. خطـاي او آن   دختر جوان  باورهاي ذهني خود را بر صفحه

ي خويش را ناديده  گرفت و به دنبال آن استقلال بود كه كمال، خردمندي وجايگاه ويژه
بهار قدرت و حيات زن نيز به خـزان   ،فكري و آزادي عملش را از دست داد؛ با اين كار او

  ست. نش
دختر كورنگ با جمشيد، به آيين آسماني هود (ع) پنهـان از چشـم پـدرش  پيمـان     

  ي خويش برد و از او باردار شد.زناشويي بست،او را به خانه
رفت. پدر كه هر روز را بـا ديـدار يگانـه دختـرش     تر نزد پدر ميپس از آن، دختر كم

به دختر هديه داد تـا او را   كرد، نگران و بدگمان شد و كنيزك مخصوص خود راآغاز مي
  زير چشمي بپايد.

هنگامي كه شاه توسط كنيزك از راز دخترش آگاه شد، بـا دلسـوزي و رنجـش او را    
د ابا توضيح و استدلال قوي پاسخ د سرزنش كرد. دختر پاك باخته وعاشق، عتاب پدر را

  ه كرد.را راضي و باخود هم پدر را كاملاً و با ناز و گريه و در نهايت تهديد،
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و دخترش را  شاه با هداياي بسيار به ديدار جمشيد رفت و خودفرداي آن روز كورنگ

ي عطوفـت و احترامـي كـه    ي او خواند. شگفت است كه كورنگ شاه نيز باهمـه پرستنده
نسبت به دخترش داشت، براي توازن قدرتي كه در حال فروپاشي بود هيچ تلاشي نكرد. 

سويي زن و مـرد و افـول    هاي نظام تعادل و هموردن زمينهتوان در برهم خدليلش را مي
قدرت زن دانست. سراينده با ظرافت تمام در تشبيه دختر والامقام بـه مـاهي كـه زمـان     

  اوجش سپري و افولش آغاز گشته،  اين نكته را بيان داشته است:
  

ــته    شــــده ســــال آن ســــرو آراســــته ــاه ناكاسـ ــب مـ ــيش از شـ ــه بـ  سـ
  )23: 1354(اسدي طوسي،

بود. زن ت در واقع به زن تحميل نشده بلكه دوران قدرتش به پايان رسيدهاين موقعي
شيفته و مغلوب احساسات، مشتاقانه عقب نشيني و تسليم را پذيرفت؛ جايگاه خويش را 
ناديده گرفت و با خواست خود به نفع مرد از قدرت كنـار رفـت. در واقـع زن بـه دنبـال      

د ابتدا چيرگي مرد را باور كرد و سپس مـرد چيـره را بـه    ترديد در خويش، در درون خو
  دنيا آورد.

نـام گرفـت و پـدر     "تـور  "پسري زاده شـدكه  ،از پيوند جمشيد و دختر كورنگ شاه
بزرگش او را فرزند و جانشين خويش خواند. به اين ترتيب در كنار كورنگ شاه نـه تنهـا   

  قرار گرفت. پسر جاي دختر را گرفت بلكه قدرت زن درمعرض نابودي
اين راز آشكارا شد. ديگر ماندن جمشـيد   ،به پدرش جمشيد "تور "به سبب شباهت 

ي كورنگ شاه گريخت و در نهايت به دست ضحاك در زابلستان ممكن نبود،او به توصيه
  به دو نيم شد.

ت خود از جمله، نقش مادريش را از ياد برده بـود  بانوي پاك باخته كه تمام موجودي
اي نداشت، در سوگ شويش، خويشتن كشي كرد. كورنگ شاه، پسر او وي مادرانهزيرا الگ

را بزرگ كرد و بر تخت نشاند. و به اين ترتيب زن از اوج هرم قدرت حـذف شـد و مـرد    
  چيره تنها ماند.

بسـتر حماسـه ادامـه     راه او را در تور، فرزندش، ي جمشيد،ي مردانهبا مرگ اسطوره
 "شم"،"طورك"،"شيدسب"بعد،به ترتيب در طول هفتصد سال،  هايداد. از تور در نسل

، پديد آمدند. اثـرط دو پسـر داشـت گرشاسـب وكورنـگ. كورنـگ در جـواني         "اثرط"و
را گرشاسب پروراند و از او سام و پهلوانان اين خانـدان زاده   ،نريمان ،درگذشت، فرزند او
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ه با دختـر كورنـگ پيمـان    زيرا از سويي جمشيد براي تثبيت همين نيروي مردان ؛شدند

بسته بود و از سوي ديگر او خويشتن كشي نكرده، بلكه به دسـت دشـمن نـابود شـده و     
  ي تلاشش را براي ماندگاري و دفاع از خويش به كار برده بود. همه
رنـگ   انتظار،و ا دختر كورنگ شاه، بانوي درخشان اسطوره، در برابر عشق و درنگ ام

ي ده بود. او تسليم شد و با شيفتگي كماني را كـه خـود سـازنده   باخته و خود را از ياد بر
پس از ايـن فـرو    .آن بود به دست جمشيد داد تا بال و پر قدرت زنانه او را در هم شكند

 ـ  ت كمال در خويشتن، بـي ديگر در او ذهني ،پاشي خود خواسته رفـع   ،تنيـازي و خلاقي
ين زن بـه حيـات خـود پايـان داد و     ت نامطلوب وجود نداشت. ابحران و رهايي از وضعي

  بدون هيچ مبارزه و كوششي، زهر نوشيد.
ي توازن و آرامش، اين  ايـزد بـانوي دسـت    به اين ترتيب به دنبال سپري شدن دوره

نيافتني، ابتدا شيفته و تسليم شد. تصوير كاملي را كه از خويش داشت در ذهنش نـابود  
ني كـرد، سـپس از درون خـود مـرد چيـره را      و محو كرد. او در واقع ابتدا خود كشي روا
سويي و توازن قدرت زن  و به دوران آرامش هم آفريد و در نهايت خودكشي فيزيكي كرد

  مرد پايان داد.  و

  روش تحقيق
پس از بررسي افول قدرت زن درگرشاسب نامه، زندگي دختر كورنگ شاه بـه عنـوان   

است. دليل اين انتخاب آنست كه در  نمونه، در اين مقاله تحليل و با شواهد تطبيق شده
آغاز گرشاسب نامه، زندگي اين دختر از اوج قدرت تا فـرو پاشـي و خودكشـي بـه طـور      

اي از زنـدگي آنـان   تنها فرازهـاي برجسـته   ،ا در مورد ديگر زنانام است،كامل ذكر شده
  شود. ديده مي

يـن ترتيـب كـه    روشي كه براي اين پژوهش تحليلي برگزيده شد، تطبيقي است به ا
مطالب تحت شش عنوان اصلي كه محور داستان زندگي دختر كورنگ شاه اسـت طبقـه   

ي سـوابق اسـاطيري و پژوهشـي و تعـاريف      هي ـبندي شده و در ذيل هر عنوان پس از ارا
مربوط به همان عنوان، ابيات مرتبط با آن از داستان دختر كورنگ شاه در گرشاسب نامه 

  است.حليلي تطبيقي در ذيل هر بخش صورت گرفتهاست. در نهايت تذكر شده
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  توازن قدرت زن و مرد در آرمان شهر  -1

زينـد.  ايست خيالي كه باشندگان آن در شرايط كامل مي) جامعهutopiaآرمان شهر (
ي خيـر بـرين   جايي است دست نيافتني كه تصورآن همـواره درافـق آرزوي بشـر نمونـه    

  )15: 1371،(اصيلاست.وزيبايي ورستگاري بوده
ي ي قريطياس از آرمان شهر سخن گفتـه و آن را مدينـه  لين بار افلاطون در رسالهاو
ها بعد سر تامس مـور  است. سالشدهاي خوانده كه به دلخواه مردم حكيم اداره ميفاضله

اي دوردسـت توصـيف   اي سعادتمند را در جزيرهدر كتابي با عنوان كنايي يوتوپيا جامعه
  )16: 1371ل،(اصيكند.مي

اي آرماني است با اين امتياز كه زن و ي جامعهدر آغاز گرشاسب نامه، زابلستان نمونه
ت مطـرح  كنند. در آرمان شـهر، جنسـي  مرد در كنار هم و با توازن قدرت آن را اداره مي
  اند.نيست و در آن مردم و حكومت به كمال رسيده

»توازن قدرت زن و مرد اسـت. مدينـه    س زن، سخن ازدر ايران باستان با وجود تقد
آن جاست كه زن و مـرد مكمـل هـم باشـند ودركنـار هـم،        "از بد رسته "فاضله و شهر

ي  تــرين آفريــده سايرانيــان چــون زن را مقــد بــاآزادي عمــل و تــدبيرآن را اداره كننــد.
هاي طبيعت را به شكل زن مجسم سات عالم و نيكوييجميع مقد دانستند،اهورامزدا مي

شد چنان كه حتي دومين سه  ي تانيث خوانده ميساختند و بهترين صفات، به صيغه مي
  ».اند مادينه ،"امره تات"و"هروتات"،"سپنت آرميتي"هاي آفريدگار يعني فروزه از فروزه

  پيش گفتار)38: 1379(دوستخواه،
نمايشـگر  انـد. او را   را مادر زمين و دختر اهورا مزدا خوانده "سپندارمذ"يا  "آرميتي"

نمـاد   "سـپندارمذ "خـدايي، -ي مـادر  شناسند. از جنبـه  ترين تجليات زنانگي مي برجسته
  پايداري و استواري آفريدگار و مظهر ايمان و كوشش است. 

وجود مساوات بين زن و مرد باعث شده كه به روح ايزدي مردان و زنان پاك دين به 
ي ممالـك را   ك ديـن همـه  فروهـر هـاي مـردان پـا    «طور يكسان درود فرسـتاده شـود:   

  »ستاييم. ي ممالك را مي فروهرهاي زنان پاك دين همه ستاييم. مي
  )909: 1356د،و(پور داو
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گـذارد و آناهيتـا( زن ايـزد ) را همـان گونـه ارج       اوستا ، فرقي بـين زن و مـرد نمـي   

دوش مرد است و همـه جـا، نـام و     نهدكه مهر(خداي نرينه)را. زن در تمام زندگي هم مي
  )315: 1348(دار مستتر،آيد. يش بانوان و كنيزكان در كنار نام و ستايش مردان ميستا

حماسي ايران نه تنها نشانگر برابري زنان و مردان است بلكـه در  بررسي داستان هاي
ي گرشاسب نامه، زابلستان با تدبير و دلاوري دختر كورنـگ شـاه از بـد رسـته و     حماسه
دهـد  رت زن و مرد در اين فراز از اساطير ايران نشان مـي اي فاضله است. توازن قدمدينه

است.  حاكم نبوده ،ي سعادتمند از بد رستهت در آن جامعهكه جنسي  
  

ــتان  ز بـــــد رســـــته بـــــد شـــــاه زابلســـــتان ــر دلســــــ ــدبير آن دختــــــ  ز تــــــ
  )23: 1354(اسدي طوسي، 

تان و نمـادي از كمـال اسـت، زيـرا نـه تنهـا شبس ـ       ،دختر دلير و دلبر شاه زابلستان
  ي او چون بستان بود بلكه اين نگارايوان، سوار ميدان نيز بود. مشكوي از جلوه

  
ــار ــس به ــه مجل ــت ب ــدرون ب ــاخ ان ــه ك  در ايــــوان نگــــار و بــــه ميــــدان ســــوار ب

  ) 23: 1354(اسدي طوسي،
اين دختر خردمند و دلير در هفـده سـالگي شـيرزني سـپردار و يلـي شمشـير زن و       

سويي قدرت زنان و مـردان   اين خود نماد آرامش ناشي از هم ي پدرش بود ومشاور ويژه
ي امـور راي او را بـه كـار     است. كورنگ شاه با تكيه بر قدرت و دانش دختـرش در همـه  

  شد. بست و زابلستان به تدبير اين دختر به خوبي و كمال اداره مي مي
هـا  را از بـدي  ها، پدرش و زابلستاندختر كورنگ شاه توان آن را داشت كه در بحران

او دختري خلّاق بـود   آن سرزمين رستگار از بد رسته، نمادي از آرمان شهر است. برهاند.
لين بار ساخته است كـه ايـن خـود    اند كه تير و كمان را او براي اوو دانش پژوهان گفته

  ي پرخير قدرت خويش است.بيانگر قدرت دفاعي اين ايزد بانو از محدوده
  

ــش پژو  ــنيدم ز دانــ ــتشــ ــان درســ ــاد  هــ ــان او نهــ ــه تيروكمــ ــتاز كــ  نخســ
 )23: 1354(اسدي طوسي،
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  دختركورنگ شاه و اختيار در گزينش همسر -2

در گاتها  نويسد: جلال ستاري در كتاب درآمدي برسيماي زن در فرهنگ اسلامي مي
داند  يا گاهان زن آزاد است كه در پرتو خرد خود و شناخت خويش آن چه را كه بهتر مي

را در انتخاب شـوي آزاد  "پوروجيستا"چنان كه زرتشت جوان ترين دختر خود  ند،برگزي
ا تو پس از ام من از براي تو جاماسب را به شوهري برگزيدم،:« گويد  گذارد و به او مي مي

  )152: 1952(پورداود، »مشورت با خردت تكليف پارسايي خويش به جاي آر
 ـ "پنتي"ها زن را  هندي  "شـوايم ورا "دانسـتند و دختـر را   ه مـي به معني بانوي خان

  ناميدند. كند، مياي كه شوهر خود را انتخاب مييعني دوشيزه
تر و آبرومندتر از تصويري كه در  تصوير هيچ زني عالي« پرفسور دارمستتر گفته است:

فقـط ازدواج بـا يـك زن     در مزديسـنا،  )313: 1348(دارمسـتتر، »اوستا كشيده شده،نيست.
  است. ي خود زن واگذار گشتهانتخاب شوهر به عهده توصيه شده و

يعني كدخدا و زن نيـز   "نمانو پئيتي"در ايران باستان مرد پس از زناشويي به لقب «
شـود و بـا ايـن    يعني كدبانو يا بانوي خانه ناميده مـي  "نمانو پتني"از همان روز به مقام 

  )59: 1351نصافپور،ا»(.ي مرد مي گرددعنوان زن نيز داراي مقامي هم پايه
 ـ  تـوان  ي خـرد، دلاوري، نامه كورنگ شاه نيز بـر پايـه  در گرشاسب ت منـدي و خلاقي

  شمار داشت.  دخترش او را در انتخاب شوي آزاد گذاشته بود. دختر خواستاران بي
  

ــواهش ــوي خـ ــر سـ ــتندز هـ ــران خاسـ  ز زابــــل مــــر او را همــــي خواســــتند    گـ
ــدر ــس دادي او را پـ ــه كـ ــز بـ ــه هرگـ ــه ر نـ ــذر نـ ــردي گـ ــا نـــش كـ  وزي ز فرمـ

ــاه ــا مــ ــانش بــ ــود پيمــ ــان بــ  داوي كـــه جفـــت آن گزيندكـــه بپســـند رويچنــ
  )23: 1354وسي،ت(اسدي  

لين برخـورد  ي سر فرازي زن بود ودختر كورنگ شاه نيز در اواين آزادي انتخاب مايه
  :با جمشيد، سربلند و رسا از تدبير و آزادي خويش در گزينش جفت سخن گفت

  
ــدر د ــتانپــــ ــاه زابلســــ ــرا شــــ  نـــدارد بـــه جـــز مـــن دگـــر دلســـتان      ان مــــ

ــان روا ــت فرمـــ ــرا هســـ ــر مـــ  كـــه جفـــت آن گـــزينم كـــم آيـــد هـــوا وزو مـــ
  )26:  1354وسي،ت(اسدي 
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بود كه بدون آگاهي پدرش، ت شناخته شدهدختر چنان به رسمي -آزادي اين پهلوان

و را به كاخ خويش برد مقتدرانه با جم پيمان زناشويي به آيين بست دستش را گرفت و ا
  :و از او باردار شد

  
 بـــه پيونـــد بگرفـــت دســـتش بـــه دســـت بــــه آيــــين پيمــــانش بــــا او ببســــت
ــاه ــاخ مـ ــوي كـ ــم را سـ ــرد جـ ــان بـ ـــ نهـ  ن بياراســــت گــــاهبــــه مشــــكوي زريـ

  )36:  1354وسي،ت(اسدي 
  

هنگامي كه پس از مدتي پدرش به ايـن راز پـي بـرد تنهـا بـا عتـابي مهرآميـز او را        
  رد:سرزنش ك

  
ــار بهشــــت ــاري بــــدي چــــون نگــ  نمـــاني كنـــون جـــز بـــه پژمـــرده كشـــت بهــ
 فـــــروغ چراغـــــي نـــــداري كنـــــون    ز خورشـــيد رويـــت بـــد آن گـــه فـــزون
ــي    نـــه آنـــي كـــه بـــودي اگـــر چـــه تـــويي ــون دوي ــودي اكن ــه يكــي ب ــه آن گ  ك

  ) 38:  1354وسي،ت(اسدي  
دآور شـد و گفـت   دختر با اقتدار تمام آزادي و پاك دامني و خرد خويش رابه پدر يـا 

  است. پدرش پذيرفت و او را بخشيد و نواخت. راهه نرفتهكه هرگز به بي
  

ــاز جنــــگ آورم ــزم اگــــر ســ  نــــه آنــــم كــــه بــــر دوده ننــــگ آورم  اگــــر بــ
 كه آن راكه خـواهم كـنم جفـت خـويش     مـــرا داده بـــودي تـــو فرمـــان ز پـــيش

  )39:  1354وسي،ت(اسدي 
پرده از راز  ،ي و انتخاب آگاهانه و برسم خويشدار خود ر زن پس از ياد آوري توانِباَ

شگفت برداشت و جفت خويش، جمشيد شاه فراري را، شـاه نيـك بخـت و برتـر جهـان      
  :خواند
  

 كـــه از هـــر شـــه انـــدر جهـــان برترســـت كنــون جفــتم آن شــاه نيــك اخترســت
  )39:  1354وسي،ت(اسدي  

-و تاج و تخت من بـوده ي سعادت شادماني به دختر گفت تو مايه هنگامي كه پدر با

توانم جمشيد فـراري را بـر هيـوني بنشـانم و نـزد ضـحاك       اي و اكنون با اين كار تو مي
بفرستم تا گنج و كشور به من بخشد،دختر دردمندانـه  ماننـد مصـلحان الهـي بـه پـدر       
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هشدار و اندرز داد،او را از فرجام سـتم در روز شـمار ترسـاند و عجـز انسـان را در برابـر       

ي اين زن بـا مشـكلات   ي برخورد قدرتمندانهتوانا يادآور شد. اين آخرين صحنهخداوند 
  بود:

  
ــا كســـي ــه كـــردن تـــوان بـ  چـــو نيكـــي كنـــي بهتـــر آيـــد بســـي      بـــدي گرچـ

  )40:  1354وسي،ت(اسدي  
بار به پدرش گفت ابتدا بايد مرا بكشي و سـپس   پس از آن كه دختر با چشمان اشك

نهاد. و گفت انـدوهگين مبـاش هرگونـه تـو بخـواهي       ي دخترپدر چهره بر چهره .جم را
گـذرم و جـم    رواي من هستي. براي تو از جان و شاهي و گنج مي كنم. تو فرمانعمل مي

دارم برو و راه پوزش خواهي را مهيا كن. من فردا بـه   خواهي بزرگ مي را چنان كه تو مي
  آيم. ديدارتان مي

ها پشيمان نبود بلكه به روشني جهان بيني دختر در اين فراز پر رنج از داستان نه تن
اين سخنان او چنـان راسـتين و انكـار ناپـذير اسـت كـه بـا پنـدهاي         . خود را بيان كرد

ي خطـري كـه داشـت    كند. پدر خواست دختر را بـا همـه  مصلحان بشري همانندي مي
هاي دخترش، جمشـيد را بـه يـاري    پذيرفت؛ بامداد روز بعد نزد جم رفت. براساس گفته

اي روشن اميدوار كرد و بـه او اطمينـان داد كـه تـا زنـده اسـت خـود و        و آينده خداوند
از آن پس هر روز كورنگ شاه به ديدار دختر و دامـادش   دخترش پرستار او خواهند بود.

  :رفت مي
  

ــده   امكـــه بـــا دختـــر خـــويش تـــا زنـــده ــن بنـــ ــت او و مـــ ــتار تســـ  ام پرســـ
  )41:  1354وسي،ت(اسدي 

  :ختر كورنگ شاه سپري شد و زمان حمل فرا رسيددوران بارداري د
  

ــاه ــرد مـ ــه بـ ــان نـ ــه پايـ ــرخ بـ ــو گلـ  نهـــــاني ســـــتاره جـــــدا شـــــد ز مـــــاه چـ
  )42:  1354وسي، ت(اسدي  

ناميدند. كورنگ شاه، او را فرزند  "تور"پسري پاك نژاد و جم چهره به دنيا آمد. او را 
ن ترتيـب از درون زن  نيـروي   خود خواند و پروراند و به جانشيني خويش برگزيد. به اي ـ

  اي زاده شد و جانشين او گرديد كه زن برتري او را پذيرفته بود.مردانه
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  شخصيت قراردادي دايه  -3

دايه در ادبيتي قراردادي(ات داستاني شخصيstock character ات ) است كه خصوصـي
طـوري كـه رفتـار و    شـود بـه   ها ظاهرمياي دارد و منطبق با الگوي دايهتي جا افتادهسنّ

  توان از پيش حدس زد. گفتارش را مي
فريـد،  آافسون اين دايـه مـاجرا    سر داشت.اي جادوگر و خيرهدختر كورنگ شاه، دايه

زيرا دايه اولين ذهنيت قراردادي است در جان ت عاشقانه را چنان كه معمول اين شخصي
  دختر هفده ساله ايجاد كرد.

گـو و   دانسـت. پـيش   نيرنگ باز بود، رازهاي سپهر را مـي  ي كابلي افسونگرياين دايه
شگفت كار بود و به دختر جوان گفته بود كه جفت تو شاهي بزرگ و بي مانندست و تـو  

اين افسون در جـان   خاك پايش را خواهد بوسيد. ،از او پسري خواهي داشت كه آسمان
ر او بـه تحليـل بـرده    كاي بركمال نيرومندي خـويش را د دختر جوان كارگر شده بود واتّ

 :بود
  

ــران   بـــدين لالـــه رخ گفتـــه بـــد از نهفـــت ــاهي گ ــه ش ــت   ك ــدت جف ــه باش  ماي
ــي     مــــيبزرگــــي كــــه ماننــــد او بــــر ز ــد آدمــ ــش نبــ ــوبي و دانــ ــه خــ  بــ
ــوب ــي خـ ــدت زو يكـ ــر باشـ ــرپسـ  كـــه بوســـه دهـــد خـــاك پـــايش ســـپهر چهـ

ــد ــادمان زان نويــ ــده شــ ــزك شــ  همـــــي بـــــد نهـــــان رازدل پراميـــــد    كنيــ
  )42:  1345،وسيت(اسدي 

ي مـادري،  مانندي مرد مثالي و انگيزش غريـزه  ي جادوگر، با توصيف دانش و بيدايه
دختر جوان را افسون كرد. دختر والا مقام در كمال جايگاه خويش شك كرد و به آينـده  
آرماني و در باغ سبزي كه دايه نشانش داده بود چشم دوخـت. او بـا ايـن انتظـار شـوق      

شد تمام خواستارانش را رد كرد و گوش به از سوي دايه پر رنگ ميآفرين كه پي درپي 
  ي اين راز بود.ي آغاز تجلّزنگ نقطه

نام بـه زابلسـتان رسـيد. از تـرس ايـن كـه        در يك عصر پاييزي جمشيد، آواره و گم
شناخته شود به شهر وارد نشد و از قضا درپس ديوار همان باغي آرميد كه دختـر در آن  

اشتياق كـار   لين بار اورا ديد انتظار وود. هنگامي كه شاهزاده خانم براي اوبزمي آراسته ب
  :خود را كرد و افسون دايه سبب شد كه خرد و شادابيش رنگ ببازد
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ــا دلـــش مهـــر در جنـــگ شـــد ــد     چنـــان بـ ــگ شـ ــرد تنـ ــاي خـ ــانش جـ ــر جـ  بـ
 بجوشـــــيد پـــــولادش انـــــدر پرنـــــد    بمانـــــدش دو گلنـــــار خنـــــدان نژنـــــد

  )25:  1354وسي،ت(اسدي  
اي كـه  ي نخسـتين و يگانـه  ر دختر، در اين فراز از اسطوره براي اولين باراز مرتبـه باَ

هـا همـه بازتـاب آن    داشت سقوط كرد. او نقش مكمل بودن خويش را از ياد بـرد وايـن  
ذهنياك تصوير جمشيد را براي كورنگ شاه فرستاده تي بود كه دايه دراو آفريده بود.ضح

ت آرماني با مـرد  ا به ذهن دختر منتقل كرده بود. دختر با همين ذهنيو دايه رندانه آن ر
  گفت بايد تصوير جمشيد را دوباره ببيند.بيگانه به بزم نشست در حالي كه با خود مي

از همين جا تضاد دو فرهنگ آغاز شد. جمشيد مغرور، در برابر فرهنگ توازن قـدرت  
دختـر شـاه    -اه زابلستان حـاكم بـود. پهلـوان   اي قرار گرفت كه در دربار شزنانه و مردانه

زابلستان كه نمادي از قدرت ايزد بانوان و در واقع فرمانرواي پدرش بود بـا افسـون دايـه    
ي والايـي كـه داشـت    اين مرد را ستودني يافت، در پي اين فرو پاشـي درونـي از مرتبـه   

در برابـر   پنداشـت گشـت. او   سقوط كرد و جذب قدرت و زيبايي كـه برتـر از خـود مـي    
ي جمشيد، بدون هيچ اعتراضي تسليم شد. در اين  ي مرد مدارانهگستاخي و ابراز عقيده

ي افسونگر آتش افـروز از راه رسـيد و بـا ديـدن مـرد      ي ترديد و دلباختگي، دايههنگامه
مهمان به زبان زابلي از دختر پرسيد: چنين مهماني از كجاست؟ او در پـي ايـن پرسـش    

و گفت: به گمانم اين مرد همان شـاه سرنوشـت آرمـاني     زد ت دخترنيمهر تاييدي برذه
  تست.
  

ــانِ  ــتدرســت از گم ــاه اوس ــن ش ــن اي  كــش از ديرگــه بــاز داري تــو دوســت     م
  )31: 1354وسي،ت(اسدي  

رنگ شود و او را ت دختر كمبه اين ترتيب دايه با نقش قراردادي خود نگذاشت ذهني
سـوق داد. در ايـن    ه از ديرباز در ذهنش نگاشته بـود، ابهام به سوي آن چ هايدر كوچه

ي پررنگ مادري هم كمك گرفت و به دختر گفت: در اختـرت  انگيزش ماهرانه، از غريزه
دختـر   ،شد. دايه با ايـن سـخنان   ام كه از اين مرد، صاحب پسري بلندآوازه خواهيديده

ي توانمنـدي  ا باقي ماندهمغلوب مرد كرد ت ،كورنگ شاه را در اين دوره از حيات اساطير
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زنانه از درون فرو پاشد. شيفتگي و خود باختگي دختر نامدار از اين مژده افزون شد و به 

  دايه گفت:
  

 ز يـــك آرزويـــم دو شـــادي بخاســـت    ايدون كه اين هسـت راسـتبدو گفت ار
ــه درد ــم بـــ ــد دادي نباشـــ ــو اميـــ ــه از   چـــ ــو بـ ــد نيكـ ــه اميـ ــورد  كـ ــيش خـ  پـ

  )31: 1354وسي،ت(اسدي 
در پي خيزش احساسات، دايه تصـوير جمشـيد را كـه ضـحاك بـراي كورنـگ شـاه        
فرستاده بود از خزانه شاهي به باغ آورد وبر آتش اشتياق دختر افزود. تا آن جا كه دختر 

. آن گاه گريه كنان خود را )33(همان:"خود و دايه و شاه ماند"ي اطرافيانش را راند و همه
هاد پيوندي به آيين داد و دايه را چابـك انـديش كنـداگري    تسليم مرد كرد و به او پيشن

  :خواند كه برايش در حكم مادر است
  

 بــــر آيــــين بــــه جفــــت گيــــري مــــرا  تــــرا ام كنــــون گــــر پــــذيري مــــرا
 كـــنم خـــاك تـــن تـــا بـــه پـــي بســـپري  دهــم جــان گــر از دل بــه مــن بنگــري

  )33: (همان
تحريك دايه كنداگر راه سـقوط  خردمند و دست نيافتني به  ردخترِبو به اين ترتيب اَ

  از اوج تا لگد مال شدن را چنين پر التهاب و از خود بي خود پيمود.

  "كنداگر "ي به دايه "جه "ي ي پتياره دگرگوني اسطوره
هـا و ميـان   اسطوره و مسايل مربوط به آن، ممكن است در طول زمـان و در مكـان  «

اي هولنـاك  از جمله پتياره.  يابد...مردمان گوناگون دچار تغييراتي شود و شكل ديگري ب
انگيز گرشاسب در شـاهنامه بـه شـكل پيشـكار ضـحاك      به نام گندرو از دشمنان هراس

  )27: 1386(آيدانلو،».گيردكندرو شكل حماسي مي
بندد، ي افسون و نيرنگ كه با دمش اژدها را ميمايه دايه در گرشاسب نامه با صفات 
زن جــادوي  ،)23(صدانــد آورد، نهــان ســپهر را مــي از آب آتــش و از خــاره، نــم برمــي

  ناميـده شـده   )34(صي رازهاي ستارگان اگر و داننده چابك انديش كند ،)31(صپرفسون
  است.
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مند افكند و آرامش آن سامان  اين دايه بود كه خار خار وسوسه را به جان دختر توان

 تر را كه در اوج خردمنـدي، دايه ابردخ و زندگي بسامان اين پهلوان بانو را به هم ريخت.
اقتدار و نيك اختري بود با افسون خـويش از درون فـرو پاشـاند و سـرانجام دوران ايـن      

در واقع دايـه از سـويي ايـن زن را بـه نـابودي و       اقتدار و توان زنانه را به نابودي كشاند.
 ـ  ود خودكشي كشاند و از سوي ديگر جمشيد را زيرا از شباهت فرزند حاصل اين پيونـد ب

كه ضحاك راز وجود جمشيد را دريافت و او را با اره به دو نيم كرد. بر اين اساس ممكن 
ي همان پتياره باشد كه ساماني متعادل و متقارن از تـوان   است دايه شكل دگرگون شده

ي كورنگ و دخترش تجلي يافته بود، به هم  ديگر را كه در اسطوره زن و مرد در كنار يك
رش را در سن خاص يعني سه سال پس از اوج بلوغ ايـن زن نمـادين   ريخت. اين دايه كا

  :مند ومخترع آغاز كرد توان
  

ــته    شــــده ســــال آن ســــرو آراســــته ــاه ناكاسـ ــب مـ ــيش از شـ ــه بـ  سـ
  )23(همان:

هاي فروپاشي دروني دختر را فراهم آورد، اي اهريمني زمينهو پس از آن كه به شيوه
ور فيزيكي نداشت. با آن كـه دختـر كورنـگ    ديگر در داستان زندگي دختر كورنگ، حض
  دانست: اين زن را به جاي مادر و راه نماي خود مي

  
 يكــــي چابــــك انــــديش كنداگرســــت مــــرا ايــــن زن پيــــر چــــون مادرســــت

  )34: 1354وسي،ت(اسدي  
تـر از  ا در رنج ها روزهاي نخست پيوند پر خطر و پنهاني دختر كورنگ شاه و مهـم ام

نجوري و زايمان، دايه نه تنها در كنـارش نيسـت بلكـه بـه شـكلي      آن هنگام بارداري و ر
شيطاني پنهان شده است. گويي كارش با وسوسه هايي كـه سـبب شـيفتگي و تخريـب     

  ي اين بانو گرديد، به پايان رسيده است. ژهيجايگاه و
زن ايراني پايگاه برابر خود بـا مـرد را كـم كـم از      ،از بدو پيدايش نظام پدر سالاري«

تر از دختر زادن شد و نقش زن در جامعه رفته تر و دلپسندو پسر زادن مقبول داددست 
زنان به حكم نوعي اجبار عملي و طبيعـي تسـليم زورمنـدي و    "تر گرديد و رفته كوچك

زورگويي شدند و با درماندگي از ادعاي تساوي چشم پوشيدند. چنان كه بنا بـه گـواهي   
بتدريج  آيد گونه كه از گاهان مي بدان جايگاه زن و مرد،رفته برابري  هم آثار مكتوب، روي
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ر بيشتر به چشم برتري جنس مذكّ شويم، هاي كهن دور مي كاهش يافت و هرچه از متن

پنـاهي و   بـي  مظهـر  بيوه زن،"تا آن جا كه  "؛يابد و مقام و منزلت زن تنزل مي خورد مي
كارنامه  شايست و ناشايست، كرد،(دين هاي پهلوي از اين رو در نوشته ".گردد رنجوري مي

هـاي  هـا و گفتـه  ي زن، نكته ماديان هزار دادستان) درباره ياردشير بابكان، ارداويرافنامه،
 هـايي كـه بـار مثبـت و منفـي دارنـد       تحقير آميز و ناخوشايند هست و مرد و زن با واژه

(زن  narig اريـگ نائيري نائيريكايـا ن  نر (مرد دلاور و درست و راستين) شوند: ناميده مي
 ) gehاند، و جه ( ي هرمزد كه سپندار مذ نگاهبان اوست)، هرمزدي و بهشتيآفريده نيك،

   اند. كه دوزخي و اهريمني (زن بدكاره و گناهكار و پتياره و جادوگر و روسپي...)
  ) 19-20: 1375(ستاري،

ايه همـان  رسد اين د فرو پاشي نظم و توازن، كنشي اهريمني است. چنين به نظر مي
زن بدكاره و پتياره و جادوگر است كه با شرايط جامعه و زمـان   ) دختر اهريمن،jehجه (

به شكل دايه ظاهر گشته است. همين شكل وسوسه تا فروپاشي و نهـان شـدن ناگهـاني    
شود. به دايه، در گرشاسب نامه در داستان دختر شاه روم، همسر گرشاسب، نيز ديده مي

دايه فروپاشي نهايي توازن نيـروي زن و مـرد و بـه قـدرت رسـاندن      رسد كه كار نظر مي
نرمنشي در نظام پدر سالاري بود و هنگامي كه زمان آن فرارسيد، دختراهريمن،زن نيك 

خود كـرد تـا چيرگـي مـرد و دلاوري او را تثبيـت كنـد پـس از         را وسوسه و از خود بي
  ماسه سـخن بـه ميـان نيامـده    شاه از تولد هيچ دختري در اين حفروپاشي دختر كورنگ

  است. 

  هاي كلاسيك تراژديتقارن مرگ قدرت زن درگرشاسب نامه با نشانه
نور تروپ فراي در كتاب تشريح نقد ادبي، طبقه بنـدي ديگـري جـز طبقـه بنـدي      «

كردي مبتني بر  طنز و غنايي. سپس با روي پهلواني، نمايشي، كند: ارسطو را پيشنهاد مي
) هر نوع را با يكي از فصول چهارگانه و با يـك دوره از زنـدگي   archetypeي ازلي ( نمونه

 ـ     بشر قرين مي ـ ت،سازد. رمـانس را بـا بهـار و سـحر و طفولي  ـ ادبي  ات ات شـباني و فهلوي
روستايي را با تابستان و ظهر و شباب، تراژدي و مرثيـه را بـا خـزان و غـروب و پيـري و      

  )59-60: 1378(داد،»المرگ و طنز را با زمستان و شب و فنا و زو
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لين ديدار دختر كورنگ شاه با جمشيد در پـاييزي پررنـگ روي   او در گرشاسب نامه،

هـاي زرد و  داد. خزان بود و دم باد سرد، تن شاخ كوژ، سرشك مهرگا نـي ريـزان، بـرگ   
هاي پاييزي بر درختان آويزان و جمشيد هراسان و نگران از دور باغ خزان زده را در ميوه

نگريسـت و در پـس ديـوار بـاغ رزان بـه      هاي پيش از مـرگ زمسـتاني مـي   جلوه آخرين
  تماشاي تاراج باد وزان مشغول بود:

  
 بـــه شـــهر انـــدرون روي رفـــتن نديـــد     چــــو جمشــــيد در زابلســــتان رســــيد
ــاد تفـــت ــده زابـــر و از بـ ــزان بـــد شـ ــت   خـ ــين زربفـــ ــار و زمـــ ــر كوهســـ  ســـ
ــاك ــه خـ ــوه بـ ــاخ ميـ ــر شـ ــيده سـ ــو   كشـ ــت ميـ ــه چرخشـ ــيده بـ ــاككشـ  ه ز تـ

ــاده ــل از بـ ــكگـ ــه رشـ ــواني بـ ــك   ي ارغـ ــاني سرشــ ــوا مهرگــ ــان از هــ  چكــ
 تــــن شــــاخ كــــوژ و دم بــــاد ســــرد     بـــــر ســـــيب لعـــــل و رخ بـــــرگ زرد
 زده نغــــــز دكــــــاني از هــــــر كنــــــار  دو صـــف ســـرو بـــن ديـــد آبـــي و نـــار

  )23-24: 1354وسي،ت(اسدي 
ي ابـر  بزم شاهانه دختر والامقام آن روز درباغ مهماني پاييزه داشت و جمشيد از دور

  زن را ديد:
  

ــوي ــيش جـ ــد از پـ ــرم بـ ــاغ خـ ــي بـ ــاه فرهنـــــگ جـــــوي  يكـ  درو دختـــــر شـــ
ــيش ــازان ز پــ ــوه و رود ســ ــي و ميــ  همــي خـــورد مـــي بــا كنيـــزان خـــويش   مــ

  )24(همان 
نامه بودن ايـن آشـنايي آشـكار اسـت. در واقـع ايـن تصـويرگري         از آغاز حماسه، غم

بودن پيونـدي را كـه روي خواهـد داد، نمايـان      براعت استهلالي است و تراژدي ،پاييزي
سازد تا نشان دهد كه در پي اوج اين توازن قدرت، فرودي در پي است تا آن جـا كـه    مي

اي اهريمنـي،  ت ممتازش نزول كند و جان بر سر آن گذارد. وسوسـه پهلوان بانو از موقعي
 ـ    يك ابربانو را چنان شيفته كرده ي  ذشـته و آينـده  ت گاسـت كـه تمـام وظـايف و موقعي

خويش را از ياد ببرد. فرزندي و مادري و خاطرات و كمال و جايگاهش را فراموش كند و 
  خود را نابود سازد.

تصـوير   شود. درخود باختگي و پيوند اين ابرزن با جمشيد به نوعي ققنوس تداعي مي
د و ي برومنـد را بـه خـاك خواهـد كشـي     ميوه، شاخه گري باغ پاييزي بيانگر آنست كه:
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زرد  ،تـن شـاخ كـوژ و رخ بـرگ     ،ي سـيب كمرش را خواهد شكست. براي سرخي گونـه 

داند برسوگ فروپاشي نظامي بسامان كه در هم خواهد گشت. آسمان كه اين همه را مي
  رايي و همراهي شاه كورنگ و دختر برومند ش نمود يافته بود، اشك ريزانست. 

بريسـت. زمسـتان اسـت و پيـام مـرگ      از سوي ديگر، پايان پيوند هم شبي سـياه و ا 
جمشيد را در بر دارد. در پي پيوند آن روز درخشان پاييزي شـب سـياه و سـرد جـدايي     
فرارسيد. جمشيد از ترس ضحاك و بـه خـواهش كورنـگ شـاه در تاريـك شـبي ابـري        

ي ضحاك  هگريخت ناشناس به هندوستان و از آن جا به چين  رفت و پس از چندي با ار
  د:به دو نيم ش

  
 اك ناگــه گــرفتش بــه چــينكــه ضــح ــه ار ــين  بـ ــه كـ ــردش بـ ــيم كـ ــه دو نـ  ه بـ

  )43،(همان 
ي دلباخته و خود باخته ي اسـاطير، همسـر جمشـيد و     دختر برومند، دردانه و نابغه

اشك  )43(همان:"سهي سروش كمان شد "پس از آگهي از كشته شدن جمشيد مادر تور،
ن قدر گريست و از چهره اشك زدود كه سـر  گيسوانش را با ناخن كند. آ خونين ريخت.

خور و خواب گريست و سرانجام بيداد زمان كـار   انگشتانش مجروح گشت. شب و روز بي
پناهي و رنجوري بيوه زن، در نظـام   خود را كرد و زن زبون، زهر نوشيد. تا مظهري از بي
فضاسـازي كـرده   جو اين داسـتان   مرد سالاري باشد. و اينها همه را سراينده در زمينه و

  است:
  

ــر    ســــرانجام مــــر خويشــــتن را بــــه زهــــر ــداد دهـ ــت و بيـ ــي جفـ ــت از پـ  بكشـ
  )44،(همان

  نامه بگرشاس درنشانه شناسي 
هـا در  هاست، زيرا نشانه ) اصطلاحي عام براي علم نشانهSemiologyنشانه شناسي («

وناگون بشـر  هاي گتي بشر حضور دارند و تمام محصولات و فعالي هاي تجربه تمام حوزه
غـذايي كـه درسـت     كنيم،هاي اجتماعي، لباسي كه بر تن ميآيين را مثل حركات بدن،

ها معني مشتركي را به اعضايي كه كنيم و اشيايي كه با آن سر و كار داريم. اين نشانه مي
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هـا را بـه   تـوان آن نمايند و از ايـن رو مـي  در فرهنگ بخصوصي شركت دارند منتقل مي

  كنند، شناخت. گر عمل ميها، دلالتايي كه در انواع مختلف نظامهعنوان نشانه
  )465: 1378(داد،

از جملـه در   -شـود ميهايي از اين رفتارهاي دلالت گر ديده در گرشاسب نامه، نمونه
ي آن اسـت كـه در   و اين خود نشـانه  -زندگي دختر كورنگ شاه و برخوردش با جمشيد

  گرفته است.يكسان صورت مي ايران باستان آموزش زنان و مردان
او كـه در تـوازن    دختر كورنگ شاه،آيين هاي رزم و بزم را مانند مردان آموخته بـود. 

قدرتي شكوهمند، همراه پـدرش، در اوج هـرم قـدرت زابلسـتان بـود، معنـي رفتارهـاي        
با رفتارهاي متقابل  دانست و نمادين جمشيد شاه را كه در اوج هرم قدرت ايران بود، مي

  داد.  دين پاسخ مينما
هنگامي كه جمشيد آواره از جور ضحاك و گمنام، از ترس ديده شدن در بيرون شهر 
در پس ديوار باغي آرميده بود بانويي را كه پرستندگان گرداگردش به خدمت بودنـد در  

اي ديد. يكي از پرستندگان به جانب در نگريست و مردي خسته و غبار آلوده بزم شاهانه
فره خسروي از او مي تابيد. جم نيز آن پرسـتنده را ديـد و بـه او گفـت: مـن      را ديد كه 
  :ام، از خداوند اين مهماني بخواه تا مرا به سه جام ميهمان كندكردهاي ره گمسرگشته

  
ــه ــه آميختـــ ــا خوشـــ ــون بـــ  كـــه هســـت از رگ تـــاك رز ريختـــه    از آن خـــ
ــواه ــن رز بخـ ــد ايـ ــام از خداونـ ــه جـ  رنـــج راهبـــه مـــن ده رهـــان جـــانم از سـ

  )24: 1354وسي،ت(اسدي  
  

كنيزك دوان نزد دختر كورنگ شاه آمد و گفت مردي كه از تو هم زيباترسـت از تـو   
درخواست سه جام شراب دارد و با شگفتي پرسـيد: مگـر شـراب چـه دارد كـه آن مـرد       

  است؟خسته از اين همه ميوه و خوردني شراب را برگزيده
  

ــد دوان ــد و آمــــ ــزك بخنديــــ ــ كنيــــ  انو بگفـــــت اي مـــــه بـــــانوانبـــــه بـــ
ــت     جــــــواني دژم ره زده بــــــر در اســــــت ــو نيكوترس ــر از ت ــه چه ــويي ب ــه گ  ك
ــي ــد همـــ ــدين در پناهـــ ــي بـــ  ســـه جـــام مـــي لعـــل خواهـــد همـــي      ز گيتـــ
ــدانم چــــه دارد مــــي لعــــل كــــام ــام      نــ ــوه ن ــز مي ــرد و ن ــي ب ــورد ن ــز خ ــه ن  ك

  (همان)
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يني قرارداشت، پيام آن ي اجتماعي پايدهد كنيزك كه در ردهوگو نشان مياين گفت

مايگان بود به  است و مرد درخواست كننده نيز كه خود از گرانرفتار نمادين را نياموخته
كنيزك گفت از خداوند اين رز، برايم سه جام مي لعل بخواه. پاسخ دخترشاه به پرستنده 

اند، رفتاري  ها را آموختهمايگان كه علم اين نشانه نشانگر آن ست كه اين رفتار براي گران
  :نمادين است زيرا با شنيدن اين پيام برافروخت و راز پيام را بيان كرد

  
ــاه را ــخن مـــ ــت رخ زان ســـ ــخ آورد دل  برافروخـــ ــين پاســــ ــواه را چنــــ  خــــ
ــت ــي نخواس ــز م ــز ج ــر چي ــا اگ ــه برن  بـدان پـس كــه مهمـانيي خواسـت راســت     ك
 رخ خـــوب و شـــادي وبانـــگ ســـرود    مــي و نقــل و خــوان خواســت وآواي رود

  )25: 1354وسي،ت(اسدي 
ي ي همـه ي اجتماعي نشـانه رفتاري نمادين و در آن رده ،درخواست سه جام شراب

اي زربفت كنار خوشي هاي ممكن بود.هنگامي كه دختر كورنگ شاه مهمان را در خيمه
آبگير بر خوان نشاند. كنيزان به خدمت مشغول شدند و جم، نام دادار را بر زبـان آورد و  

اي غذا خوردن با آرامي سه جام باده نوشيد. اين رفتـار هـم بـراي دختـر نشـانه     پيش از 
  همان او بايد شاهي گرانمايه باشد:تعريف شده بود و دانست كه م

  
ــرد ــن پرخـ ــه دل گفـــت شاهيســـت ايـ ــورد  بـ ــهان در خـ ــان نشســـت از شـ  كزينسـ

  )27: (همان
است و با خود  همين رفتار نمادين سبب شد كه دختر گمان برد كه مهمان جمشيد

  يگر ببينم:بگويد كه بايد تصوير جمشيد را بار د
  

ــان ــر   همـ ــر زمهـ ــرد دختـ ــان بـ ــه گمـ ــيد  گـ ــه اينســـت جمشـ ــر كـ ــيد چهـ  خورشـ
  )28 :(همان

شـاه و جمشـيد بـه رفتـار نمـاين ديگـري نيـز        در اين نشست آغازين دختر كورنـگ 
نـامش   مهمـان گـم  ه پـوش از دختـر والا مقـام و    خوريم. در حالي كه پرستاران حلّ برمي

كردند، جفتي كبوتر بر لب بام نشسـتند. دختـر توانـا كـه كمـانش را كسـي        پذيرايي مي
ــود، كمــان را از توانســت زه كنــد و خــودش نخســتين ســازنده  نمــي ي تيــر و كمــان ب

  خدمتكارش خواست و از مرد پرسيد: كدام را با تير بزنم؟ 
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ــادكام ــزون شـــ ــاني فـــ ــوز از زمـــ ــا مـــ ـ   هنـــ ــاه بــ ــد شــ ــوده بــ ــامنپيمــ  اه جــ
ــرو     كــه جفتــي كبــوتر چــو رنگــين تــذرو      ــاخ سـ ــد از شـ ــاغ آمـ ــوار بـ ــه ديـ  بـ
ــم ــد از روي جـ ــرم آمـ ــه شـ ــرخ بـ ــم  ...پريـ ــه هــ ــوتر بــ ــاز آن دو كبــ  ز بــــس نــ
ــان  ...ز تــرك چگــل خواســت چينــي كمــان ــامور ميهمـ ــاي نـ ــه جـــم گفـــت كـ  بـ
ــر    ــت گيـ ــده جفـ ــوتر شـ ــن دو كبـ ــه تيـــر     از ايـ ــت كـــه دوزم بـ ــت رايـ  كدامسـ

  )29 ،(همان
مرد مهمان، گستاخانه به دختر والا مقام، پاسخ داد كه ناسخته سخن مگوي كـه زن  

 ـ  ت كمـان را برداشـت،   هر چند دلير باشد در برابر مرد نيمي بيش نيست. و با ايـن ذهني
ردخترپاك باخته، معنـاي  بي خود را در رفتاري نمادين نشان داد و اَديدگاه مرد سالارانه

لين گام را با اين رفتار نمادين براي يافت و پذيرفت. زن درواقع اوگر را درآن رفتار دلالت
  :تنزل خويش از اوج هرم قدرت تا فروپاشي و نابودي نهايي برداشت

  
 بدوزم پـس آن كـم خـوش آيـد هواسـت      بگفـــت ار دو بـــال پـــر مـــاده راســـت
ــود ــاه بــ ــم آن مــ ــراد جــ ــدين در مــ  همـــــان مـــــاه معنـــــيش دريافـــــت زود بــ

  )30:(همان
  

ي ماده را هدف قرار داد. دخترنـه تنهـا اعتـرا ضـي بـه مـرد       ين ترتيب جم پرندهبه ا
گستاخ نكرد بلكه با شيفتگي تمام جايگاه خويش را فراموش كرد؛ به مرد آفـرين گفـت،   

گي مـرد سـلطه   جامي به نامش نوشيد، كمان را برداشت و در رفتار نمادين متقابلي چير
  جو را بر خود پذيرفت:

  
ــر را ــن ن ــا جفــت راســتگــر اي  كــنم پــس شــوم جفــت آن كــم هواســت  گفــت ب

ــت ــت جف ــاه را خواس ــي او ش ــدين معن ــت     ب ــه گف ــو چ ــم ك ــت ج ــان نيزدرياف  هم
  )30:(همان

  است.گر را به خوبي نشان دادهكلام رفتارهاي دلالت ي بيسراينده در اين مناظره
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  فرجام سخن

وي مـرد و زن در كنـار   سـويي نيـر   پايان يـافتن دوران هـم   گرشاسب نامه نمايشي از
ياري زن و مرد كه ناشي از افـول قـدرت زنـان     ديگر است. فروپاشي نظام توازن و هم يك

اي كـه  نامـه  ي زندگي دختر كورنگ شاه و در انزواي دختر شاه روم و رنـج نامه بود در غم
است به روشني بيـان  سراينده از زبان اين زن در غربت و تنهايي خطاب به پدرش نوشته

  است.هشد
 ـ  ت دختـر  در آغاز داستان، زيبايي، خردمندي، دليري، قدرت فكري و بـدني و خلاقي

است كه خويشتن را باور داشت  round)( ت جامع و كاملشاه، بيانگر يك شخصيكورنگ
ردختر برخوردار از عظمـت و قـدرت و   باَ اين كرد.عمل مي، و با آزادگي و اطمينان خاطر

اي كه در كار فروپاشـي تـوازن و نظـم بـود، در كمـال و      ي پتيارههات، با وسوسهمحبوبي
 ،هاي اهريمني دايه فريفته شد، همـين شـيفتگي  نيازي خويش شك كرد و با وسوسه بي

  بختي گشت. در نهايت حس كمال را در او كشت و سبب سقوط او از نيك بختي به نگون
اي داوري او در حق خـويش  ربانو ناشي از خردزدايي و خطبنگون بختي تراژيك اين اَ

اسـت. او قهرمـان   بود. در آغاز گرشاسب نامه اين دختر در حد يك ايزد بانو وصـف شـده  
) است و با آن كه چنان توصيف شده كه قهرمانان مرد داستان يعني protagonist( اصلي

اي كـه بـه ظـاهر    ا در تعبير هنرمندانهجمشيد، را به حاشيه رانده است، ام كورنگ شاه و
سـراينده   -»سه بيش از شب مـاه ناكاسـته  «-براي بيان سن هفده سالگي او به كار رفته 

  :استي افول قدرت زن را با ظرافت بيان داشته آغاز دوره
  

ــار ــس به ــه مجل ــت ب ــدرون ب ــاخ ان ــه ك  در ايــــوان نگــــار و بــــه ميــــدان ســــوار ب
ــج  ــده رنــ ــاد پوينــ ــه شمشــ  خـــرد را بـــه مرجـــان گوينـــده گـــنج      ...روان را بــ

ــتهشــــــد ــال آن ســــــرو آراســــ ــته    ه ســــ ــاه ناكاســ ــب مــ ــيش از شــ ــه بــ  ســ
 ســــــواري ســــــپردار و شمشــــــير زن   يلــــــي گشــــــته مردانــــــه و شــــــيرزن
ــت   شــــنيدم ز دانــــش پژوهــــان درســــت ــاد از نخسـ ــان او نهـ ــر و كمـ ــه تيـ  كـ
ــدبير ز بـــــد رســـــته بـــــد شـــــاه زابلســـــتان ــر ز تــــــ ــتان آن دختــــــ  دلســــــ

  )22-23: 1345 وسي،ت(اسدي 
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رمان دختر خردمندش بود. سخنان اين دختر خـوش قامـت   شاه زابلستان گوش به ف

ي قدرتش در امان مانده بـود،  اساطير، گنجي از خرد بود و با تدبير و شهامت او محدوده
نيازي خـود را   هاي دايه، در برخورد با جمشيد كمال و بيا همين ابرزن در پي وسوسهام

  يداد زمان نيز كار خود را كرد.از ياد برد و شادماني و نيك بختي وخردش رنگ باخت. ب
  

ــا دلـــش مهـــر در جنـــگ شـــد ــد     چنـــان بـ ــگ ش ــرد تن ــاي خ ــانش ج ــر ج ــه ب  ك
ــد   بمانـــــدش دو گلنـــــار خنـــــدان نژنـــــد ــولادش اندرپرنـــــ ــيد پـــــ  بجوشـــــ

  )25 ،(همان
خـردي بـود.    اش را رهـا كـرد و خطـاي او بـي    در اين فراز از اسطوره زن جايگاه ويژه
اي خود فرو پاشي تسليم خودخواسته و به گونه دگرگوني زن در قالب دختر كورنگ يك

  است كه تمهيدات آن از قبل فراهم شده و زمان آن فرا رسيده بود.
پـوزش   ،اي كه مهمانش بوداين زن قدرتمند و والامقام در برابر ناسزاهاي مرد بيگانه

  خواهانه تسليم شد. اين دگرگوني يك تسليم خود خواسته بود.
ت كمال در خود و تـدبير فرمـان   بانويي باكره بود كه با ذهني دختر كورنگ شاه، ايزد

ي افول خود بتدريج كم رنگ شـد  ا دوران كمال قدرت زن چون ماهي در نيمهراند اممي
يل مردانه، شير  و براي مدتي از ميان رفت. او كه در فرازهايي از داستان با اوصافي چون:

و سوار ميدان و فغ ماهرو وصف شده اسـت   نگار ايوان زن، مخترع تيروكمان، بت مشكو،
و زابلستان به تدبير او از بد رسته در اين زمان از مرد مهمـان شـنيد كـه: زن نـيم مـرد      

  .)29: 1356(اسدي طوسي، »هنرها ز زن مرد را بيشتر«است، پارسايي براي زن بس است و 
داشت. ايـن   ا نه تنها خشمگين نشد بلكه شرمگين بود و عكس العمل عذرخواهانهام

ويژگـي اساسـي جابجـايي اسـاطير در حماسـه      «امر همان خصيصه بارز حماسـه اسـت:  
  ) 27: 1386(آيدانلو،»جايگزين كردن مرد در مقام ايزد است

چون دختركورنگ شاه، كمال و فرمانروايي خود را از ياد بـرده،   ،ي زماني در اين دوره
اوست و در پا فشاري براي پيوند است، تسليم محض ي ايزدي يافتهجمشيد برايش جنبه

تواني مرا لگـد مـال    دهم و ميگويد: براي يك نگاه مهربان تو جان مي با او نيازمندانه مي
  كني.

داد زمان نيز كار خود را كرد. شاه زابلستان كه تسـليم ايـن دختـر اسـت، خـود و       بي
در ايـن فـراز   دهـد كـه   ل داد. اين ها نشان ميدخترش را به مقام پرستاري جمشيد تنزّ
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ي ايزدي جمشيد بر توان ايزد بانو چيره شده و دختر و به تبع او پـدرش   هاساطيري جنب
زن كه استقلال خود را از ياد برده و در قدرت مرد نه تنهـا   ،اند. در نهايتاين را پذيرفته

  است.جذب بلكه حل شده به اختيار خود با مرگ جمشيد مرده
ي نمونـه «پس از هفتصد سـال گرشاسـب زاده شـد .    در گرشاسب نامه از اين پيوند 

(نـر   naire-manahمهم مربوط به شكستگي اساطير گرشاسب است كه در اوستا با لقب 
ا ظاهرا از روزگار اشكاني به اين طـرف  دلير) ناميده شده و از خاندان سام است ام منش،

وب به خود وي آمـده  لقب و نام وي به صورت دو پهلوان با نام هاي نريمان و سام و منس
ي گرشاسب و سام نيز پسر نريمـان اسـت.   چنان كه در گرشاسب نامه نريمان برادر زاده
هـاي پهلـواني بـه سـه كـس تبـديل شـده        يعني شخصيت واحد اسـاطيري در داسـتان  

  )29: 1386(آيدانلو،».است
جمشيد باهدف زاده شدن گرشاسب پيوند با دختر كورنگ را پذيرفت. لذا يـك ايـزد   

ي جمشيد را پذيرفت و قرباني پيوندي شد كه بـه  ي ايزد گونهنو با شرايط زمان، سلطهبا
  نريمان (نر منش) انجاميد.  زاده شدن گرشاسب،

گرشاسب نيز كه هدف نهايي و نسل پنجم اين پيوند بود دنيا را بـراي يـافتن جفـت    
از شـرق   ي مردانـه را درخور خويش گشت و دختـر شـاه روم را برگزيـد و نظـام سـلطه     

اساطيري به غرب برد.او نيز دختر دست نيافتني و آرماني شـاه روم را كـه ايـزد بـانويي     
ي خـود  دستي زن بازرگان، شـيفته  اي پتياره و همهاي اهرمني دايه باكره بود، با وسوسه

ي آهنـين ايـن ابـر زن را در هـم     نمود و از درون متلاشـي كـرد، كمـان آزمـوني و اراده    
ر مقابل پدرش قرار داد و از اوج هرم قدرت متوازني كـه همـراه پـدر    شكست، دختر را د

-229: 1354(اسـدي طوسـي،  خويش، شاه روم، داشت فروكشيد و با خود به زابلسـتان بـرد.  
رواي شـاه روم همـان خطـاي     ن. دختر دست نيافتني و سرو بالا و توانمنـد و فرمـا  )210

هاي دايه اش مفتون وشيفته  وسوسهدختر كورنگ شاه را مرتكب شد. او پس از آن كه با 
اين ابر بـانو پـس    اش را از ياد برد و شبي نهاني به ديدار گرشاسب رفت.شد جايگاه ويژه

شد، همـراه گرشاسـب رفـت و بـه     اي در برابر پدرش از دربار راندهازايستادگي گستاخانه
  همسري او در آمد و پدرش نيز پس از مدتي اين پيوند را پذيرفت. 

نشين كاخ گرشاسب گشت. فرزندي نيـز از او  پرده ،ال اين پيوند دختر شاه رومبه دنب
زاده نشد ودر حماسه ناپديد گشت. جز يك رنج نامه كه در انزوا و تنهايي بـراي پـدرش   
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نوشته و از دوري گرشاسب شكوه كرده  است. نشاني از او حتي در سوك گرشاسب ديده 

  شود. نمي
مرحله در تاريخ روابط زن و مرد كه مبتني بر نسبت  خصلت ثابت و پايدار نخستين«

برابري است و دوراني طولاني يعني قريب به سي هزار سال را در بر مي گيرد، اين اسـت  
كه با وجود تقسيم مشاغل ميان زن و مرد و تفكيك وظايف آنان، هرگز يكي، زن يا مرد، 

اندازد و بـه بردگـي و بنـدگي    كند و ديگري را در سايه نميها را قبضه نميي قدرتهمه
كشاند. بر عكس از دوران پارينه سنگي تا عصر آهن، زن و مرد با انصاف و عـدالت و  نمي

آن كه يكـي بـر    كنند بي مساوات خواهي نسبي، وظايف و تكاليف را بين خود قسمت مي
ع و تاريخ مناسـبات زن و مـرد سرشـار از نـزا     ،ا از آن دوران به بعدديگري چيره شود. ام
بـه   .رواي مطلـق باشـد   كوشد تا زن را از ميدان بيرون رانده و فرمانستيزاست و مرد مي
بينـد و دوران پـدر   ي آنان كه مكمل هم بودند،آسـيب مـي  ي دوسويههمين جهت رابطه

  ) 8: 1375(ستاري،».سالاري مطلق آغاز مي شود
ابتـدا دورانـي كـه    زيرا در اين حماسه  ،مرزي ميان اين دو دوره است ،گرشاسب نامه

ديگر بودند در توازن قدرت زن و مرد در زابلسـتان و روميـه وصـف     كل يزن و مرد مكم
كه اين نظام متـوازن فـرو    ؛استشده و سپس آن لحظات اساطيري را به نمايش گذاشته

ي اهرمن آماده كرد. زن كه از اوج بلوغ خـود  پاشيد. شرايط زمان، زمينه را براي وسوسه
رفت، در اين مرحله جايگاهش را از ياد برد و خرد زنانه قرباني خود بـاختگي  گفاصله مي

مرز زن به مرد، كمال ذهني زن را به مخاطره انداخت و او را به  و شيفتگي شد. عشق بي
نيستي كشاند. در پي بر هم خوردن نظام توازن، فضاي امن اساطير به مخاطره افتاد و با 

  گ و ستيزآغاز گشت. ي تدريجي مرد، دوران جنسلطه
هـاي  زمينه "نامهبهمن"ت ادامه يافت تا آن كه به نقل سلطه گري مردانه در حاكمي

چنـين   و هم "زر بانو"و ،"بانو آذر گشسب "توازن تدريجي قدرت در پهلوان بانواني چون
دختر "هماي  "دختر صور شاه كشمير با نيرويي اهريمني و "كتايون "شاه زادگاني چون

  مندي اهورايي، فراهم آمد.  با توان شاه بلخ
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